ابر بودم
تابش آفتاب و
بارش باران بودم
از باغ گل می رویاندم و
از شوره زار خار

در امتداد لحظهء زیستن
در فریب لحظهء بودن و
در تسلیم هولناک لحظه شدن
این کتاب را
کدام دست نوشته و
در قنداقم نهاده بود؟

آنگاه که جهان کرانمند 
در گشایش لحظه ای
متولد می شد
و من اولین اعتراض را
با دهان خون زده در می دادم

آنگاه که عشق
در آتش گردان افلاک
جرقه می زد 

آنگاه که در آینه
پیری ام را دیدم
که با دهان بی دندان
می کوشید لبحند بزند

و آن زمان که
چشم فرو بستم و
به لحظهء زایش دردناک جهان
پیوستم

لحظه ای کاهنده بود
واقعیتی که
به زودی 
خاطره می شد
و خاطره ای که
از خاک برآمده بود
تا به خاک برگردد

از تخت جمشید
تا خیابان های نام گم کرده
این من بودم
که می تاختم
در ردیف پیچاپیچ لحظه هائی
که در هیچ آینه 
خانه نمی گرفتند

من بودم
سردار و سپاهی
در نمایشنامه ای بی نویسنده 
و راه که می رفتم
از هر جای پایم
سبزه ای غافل 
به آسمان
سلام می کرد.
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این شعر را می توان یکی از منسجم ترین و پخته ترین شعرهای اخیر شاعر دانست؛ شعری که در آن تجربهٔ فردی، اندیشهٔ فلسفی، حافظهٔ تاریخی، و حس کیهانیِ وجود، در ساختاری واحد و آرام آرام گسترش یابنده به هم می رسند. شعر نه بر روایت استوار است و نه بر حادثه، بلکه بر جریان پیوستهٔ «شدن»؛ شدنی که هم زایش است، هم فرسایش، هم عبور، و هم بازگشت به خاک.
شعر با تصویری آغاز می شود که در نگاه اول شاید صرفاً تصویری طبیعی به نظر برسد: «ابر بودم / تابش آفتاب و / بارش باران بودم / از باغ گل می رویاندم و / از شوره زار خار». اما این آغاز، یکی از لایه های پنهان و بسیار مهم شعر را نیز در خود دارد؛ گفتگویی خاموش با حافظهٔ شعر کلاسیک فارسی، و به ویژه با جهان سعدی. اشارهٔ پنهان به بیت معروف سعدی ــ «باران، که در لطافت طبعش خلاف نیست / در باغ لاله روید و در شوره زار خس» ــ در اینجا تنها یک تضمین یا یادآوری ادبی نیست، بلکه بخشی از معماری معنایی شعر است. در شعر سعدی، باران نماد فیض یگانهٔ طبیعت است و تفاوت حاصل، از تفاوت زمین ها ناشی می شود؛ اما در این شعر، راوی خود به ابر، باران و تابش بدل شده است. یعنی انسان دیگر فقط دریافت کنندهٔ جهان نیست، بلکه بخشی از نیروی زاینده و ویرانگر آن است. از همین رو «گل» و «خار» نه فقط دو حاصل متفاوت طبیعت، بلکه دو امکان همزمانِ وجود انسانی اند. اهمیت این اشاره زمانی آشکارتر می شود که پایان شعر را به یاد آوریم؛ جایی که «سبزه ای غافل» از رد پای انسان سر بر می آورد و به آسمان سلام می کند. بدین ترتیب، شعر از گل و خار آغاز می شود و به سبزه می رسد؛ یعنی ساختار درونی آن، چرخه ای طبیعی و هستی شناسانه می سازد: ابر، باران، خاک، و رویش. همین پیوند پنهان میان آغاز و پایان است که به شعر، در زیر تمام اضطراب های فلسفی اش، نوعی وحدت ارگانیک و آرامش پنهان می بخشد.
بلافاصله پس از این آغاز، شعر وارد یکی از مهم ترین محورهای مفهومی خود می شود: نسبت انسان با زمان و با فرآیند «شدن». سه گانهٔ «زیستن»، «بودن» و «شدن» در این شعر صرفاً مفاهیمی انتزاعی نیستند، بلکه هر یک کیفیتی وجودی یافته اند. «زیستن» امتداد است، «بودن» فریب است، و «شدن» تسلیم هولناک. شاعر به جای آنکه از هویت انسانی تصویری ثابت ارائه دهد، انسان را درون جریانی بی پایان از تبدیل و فرسایش قرار می دهد؛ جریانی که در آن هیچ لحظه ای استقرار نمی یابد.
پرسش مرکزی شعر در همین بخش شکل می گیرد: «این کتاب را / کدام دست نوشته و / در قنداقم نهاده بود؟». این تصویر، یکی از درخشان ترین دستاوردهای شعر است. زندگی به کتابی تبدیل می شود که انسان نه نویسندهٔ آن است و نه حتی از آغاز، امکان انتخابش را داشته است. «قنداق» نیز تصویر را به شدت جسمانی و تاریخی می کند. سرنوشت، پیش از آگاهی، همراه انسان بوده است. در اینجا شعر به یکی از کهن ترین پرسش های فلسفه نزدیک می شود: آیا انسان وارد جهانی از پیش نوشته شده می شود یا خود نویسندهٔ سرنوشت خویش است؟ اما شاعر به جای پاسخ دادن، پرسش را در سطح تصویر نگه می دارد و همین، قدرت شعر را حفظ می کند.
در ادامه، شعر از تجربهٔ فردی به تجربهٔ کیهانی گسترش می یابد. زایش جهان و زایش انسان در هم تنیده می شوند: «آنگاه که جهان کرانمند / در گشایش لحظه ای / متولد می شد / و من اولین اعتراض را / با دهان خون زده در می دادم». اینجا تولد نه جشن، بلکه اعتراض است؛ اعتراضی بنیادین به پرتاب شدن در هستی. تعبیر «دهان خون زده» زایش را از هرگونه تصویر رمانتیک دور می کند و آن را به تجربه ای دردناک و جسمانی بدل می سازد. انسان از نخستین لحظهٔ ورود به جهان، موجودی معترض است.
اما شعر در همین جا متوقف نمی شود. عشق نیز وارد همین چرخهٔ کیهانی می شود: «آنگاه که عشق / در آتش گردان افلاک / جرقه می زد». عشق در این شعر احساس خصوصی یا عاطفه ای فردی نیست، بلکه بخشی از مکانیزم چرخش جهان است. تعبیر «آتش گردان افلاک» هم حرکت دارد، هم خطر، هم اسطوره، و هم بی ثباتی. عشق، مانند خود هستی، از دل گردشی آتشین زاده می شود.
یکی از مهم ترین موفقیت های شعر، توانایی آن در رفت و آمد میان مقیاس های عظیم و جزئیات ملموس انسانی است. در کنار زایش جهان و افلاک، ناگهان تصویری کاملاً زمینی ظاهر می شود: «پیری ام را دیدم / که با دهان بی دندان / می کوشید لبخند بزند». این تصویر، شعر را از خطر انتزاعی شدن نجات می دهد. اگر شعر فقط در سطح مفاهیم کیهانی باقی می ماند، ممکن بود به بیانیه ای فلسفی تبدیل شود؛ اما این تصویر فرسودگی جسم، تمام اندیشه های شعر را به بدن بازمی گرداند. مهم تر از خودِ پیری، کوشش برای لبخند زدن است؛ اراده ای که هنوز باقی مانده، حتی وقتی ابزارهای زندگی فرسوده شده اند.
در بخش میانی شعر، یکی از عمیق ترین دریافت های هستی شناسانهٔ متن بیان می شود: «لحظه ای کاهنده بود / واقعیتی که / به زودی / خاطره می شد». واژهٔ «کاهنده» در اینجا نقش تعیین کننده ای دارد. جهان فقط گذرا نیست؛ پیوسته در حال کاسته شدن است. هستی نه به سوی تثبیت، بلکه به سوی فرسایش حرکت می کند. و خاطره نیز سرنوشتی جز بازگشت به خاک ندارد: «خاطره ای که / از خاک برآمده بود / تا به خاک برگردد». در اینجا شعر چرخهٔ کامل وجود را می سازد: زایش، حضور، خاطره، و بازگشت.
حرکت شعر سپس از فرد به تاریخ کشیده می شود: «از تخت جمشید / تا خیابان های نام گم کرده». این تقابل، بسیار هوشمندانه است. شکوه تاریخی و بی نامی معاصر، در یک امتداد قرار می گیرند. شاعر در هر دو حضور دارد؛ هم در تاریخ اسطوره ای و هم در روزمرگی بی هویت جهان مدرن. اما لحظه ها «در هیچ آینه / خانه نمی گرفتند». این تعبیر، از زیباترین تصاویر شعر است. لحظه ها نه فقط بی معنا، بلکه ناتوان از اقامت اند. آینه که معمولاً ابزار تثبیت هویت و بازتاب خویش است، اینجا نیز نمی تواند لحظه ها را نگاه دارد.
شعر در پایان، به جمع بندی فلسفی خود می رسد: «من بودم / سردار و سپاهی / در نمایشنامه ای بی نویسنده». این سطر، جهان بینی شعر را آشکار می کند. انسان هم بازیگر است و هم قربانی، اما نمایشی در کار است که مؤلفی ندارد. این نگاه، شعر را از عرفان سنتی جدا می کند؛ زیرا در این جهان، معنایی از پیش تضمین شده وجود ندارد. با این حال، شعر به نیهیلیسم کامل سقوط نمی کند، زیرا آخرین تصویر، تصویری از رویش است: «از هر جای پایم / سبزه ای غافل / به آسمان / سلام می کرد». این سبزهٔ غافل، پاسخی فلسفی نیست؛ رویشی طبیعی و ناخواسته است. جهان شاید بی نویسنده باشد، اما حرکت انسان هنوز امکان زایش دارد.
در مجموع، این شعر نمونهٔ موفقی از پیوند شعر اندیشه با تصویر شاعرانه است. متن، بدون آنکه به زبان نظریه سخن بگوید، پرسش هایی بنیادین دربارهٔ زمان، هستی، سرنوشت، حافظه، و فرسایش انسان مطرح می کند. مهم تر آنکه شاعر توانسته این مفاهیم سنگین را در معماری ای تصویری، زنده و متحرک حل کند. شعر نه به دام ابهام تصنعی افتاده و نه به دام توضیح فلسفی. همین تعادل است که به آن ماندگاری می بخشد.
[bookmark: _GoBack]


1


1


 


 


ابر بودم 


تابش آفتاب و 


بارش باران بودم 


از باغ گل م? رو?اندم و 


از شوره زار خار 


 


در امتداد لحظهء ز?ستن 


در فر?ب لحظهء بودن و 


در تسل?م هولناک لحظه شدن 


ا?ن کتاب را 


کدام دست نوشته و 


در قنداقم نهاده بود؟ 


 


آنگاه که جهان کرانمند  


در گشا?ش لحظه ا? 


متولد م? شد 


و من اول?ن اعتراض را 


با دهان خون زده در م? دادم 


 


آنگاه که عشق 


در آتش گردان افلاک 


جرقه م? زد  


 


آنگاه که در آ?نه 


پ?ر? ام را د?دم 


که با دهان ب? دندان 


م? کوش?د لبحند بزند 


 


و آن زمان که 


چشم فرو بستم و 




1     ابر بودم  تابش آفتاب و  بارش باران بودم  از باغ گل م? رو?اندم و  از شوره زار خار    در امتداد لحظهء ز?ستن  در فر?ب لحظهء بودن و  در تسل?م هولناک لحظه شدن  ا?ن کتاب را  کدام دست نوشته و  در قنداقم نهاده بود؟    آنگاه که جهان کرانمند   در گشا?ش لحظه ا?  متولد م? شد  و من اول?ن اعتراض را  با دهان خون زده در م? دادم    آنگاه که عشق  در آتش گردان افلاک  جرقه م? زد     آنگاه که در آ?نه  پ?ر? ام را د?دم  که با دهان ب? دندان  م? کوش?د لبحند بزند    و آن زمان که  چشم فرو بستم و 

